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  چكيده
 به عنوان يك فرايند     - ثر بر آن  ؤ خروج بند موصولي و عوامل م      ةپژوهش پيش رو با مطالع    

روج بند موصـولي در   ثر بر خ  ؤهاي عوامل م    ها و تفاوت     به بررسي شباهت   -نحوي اختياري 
 يبررس ـو  منـد     گيري نظام    با نمونه  ،در اين راستا  . است پرداختهقبادياني    ناصرخسرو ةسفرنام

 موصـولي مـتن اسـتخراج و    هـاي  ه، جملاي هاي ده صفحه  با فاصلهاين متن تاريخينيمي از   
هاي خروج در دسترس، وضعيت معرفگـي         ميزان خروج، جايگاه   جنبةفرايند خروج بند از     

هـا در بنـد موصـولي بـه       خروج بند و فراواني آن ه با هاي افزود   روه اسمي، ارتباط جايگاه   گ
 ارتباط بند موصولي با گروه اسمي مرجع، ساخت اطلاعـي فعـل، و              ةنسبت بند اصلي، شيو   

 هاي اين پـژوهش     يافته. است  هاي خروج يافته، مورد بررسي قرار گرفته        وزن دستوري سازه  
كـه    اي  اسـت بـه گونـه       ناصرخسرو ةسفرنامخروج بند موصولي در      دهندة رواج بالاي    نشان

 نمايـان در جايگـاه پـس از فعـل         ) %62(  بند موصولي كتاب   221 بند از مجموع     138تعداد  
    جهـــاني كينـــان و كـــامريسلـــسله مراتـــبراســـتا بـــا  هـــم. انـــد شـــده و خـــروج يافتـــه

)1977, Comrie& Keenan (  بحـث   سفرنامةبيشترين خروج بند موصولي در از  مـورد
درصـد مـوارد خـروج بنـد         50بـيش از    . اسـت   گرفتـه  انجـام هاي فـاعلي و مفعـولي         جايگاه
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اي بوده و همچنين بر اساس معيار        هاي ربطي با ساخت اطلاعي زمينه       از فعل پيش  موصولي  
 متــون ةدر مقايــسه بـا بنـدهاي خــروج يافت ـ  ، وزن دسـتوري، بنـدهاي خــروج يافتـه از مـتن    

بنـدهاي   )Rasekh Mahand et al., 2012 (مهنـد و همكـاران    سـخ در پژوهش رامعاصر
 چنـد نمونـه از ضـميرگذاري بنـد        هسـفرنام ، در مـتن     همچنـين . آيـد   به شمار مي  تري   سبك

 آيد،  به شمار مي  موصولي در جايگاه فاعلي مشاهده شد كه در فارسي امروز غير دستوري             
  . ستا شده جايز شمرده ميآن دوره در  رسد   به نظر ميولي
ة ســفرنام، وزن دســتوري موصــولي، خــروج بنــد، بنــد موصــولي: هــاي كليــدي واژه

  ناصرخسرو
  

  مقدمه. 1
خروج بند موصولي فرايندي نحوي و اختياري است كه وقوع و عدم وقـوع آن در دسـتوري بـودن                   

از اين رو، اين رخداد زبـاني نـه برحـسب نيازهـاي دسـتوري، بلكـه تحـت تـأثير         . جمله نقشي ندارد 
ة حاضر بـا توجـه بـه ايـن ويژگـي، بـه بررسـي فراينـد                  قالم. گيرد  صر سبكي و گفتماني انجام مي     عنا

گيـري    بر آن است تا با نمونه      اين پژوهش . است   پرداخته سفرنامة ناصرخسرو خروج بند موصولي در     
 از متن كتاب و استخراج بندهاي موصولي، اين اثر را از جنبـة فراوانـي وقـوع خـروج بنـد                      1مند نظام

 كند و با شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر خروج بند موصـولي، از جملـه عـواملي                   بررسيموصولي  
هاي پركاربرد در خروج بند موصولي، توصيفي  چون سنگيني سازه، وضعيت اطلاعي فعل و جايگاه     

  . به دست دهد كيفي از اين فرايند نحوي در اين  سفرنامه
  

  پيشينة پژوهش. 2
   نظري بند موصوليهاي پژوهشپيشينة . 1. 2

. هاي وابسته است   هاي مستقل و جمله     شناخت تمايز بين جمله    2نخستين گام در تعريف بند موصولي     
هـا    ايـستا بـوده و در اغلـب زبـان           اين جمله خود  . اي است مشتمل بر يك محمول      جملة مستقل جمله  
جملـة  ) p,8819 ,Tallerman  .73-80(در مقابل، از ديـدگاه تـالرمن   . دار است داراي فعلي زمان

توانـد    شـود و مـي      نما معرفـي مـي     اي است كه معمولاً با يك واحد دستوري به نام متمم           وابسته جمله 
بنـد موصـولي شـامل    ) Manninen, 2002 (بر مبنـاي تعريـف مـانينن   .  دار نيز باشد فاقد فعل زمان

شود و بـا يـك جملـة         نما است كه به همراه يك هستة اسمي ظاهر مي           يك ضمير موصولي يا متمم    «
ــي        ــل م ــسته عم ــراي ه ــسين ب ــيفي پ ــستة توص ــوان واب ــه عن ــه ب ــرو ك ــي  پي ــراه م ــد، هم ــود كن    »ش
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2 relative clause 
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)2.  p,2002 ,Manninen .(بين و اسدي  حق)2015 ,Asadi& Haghbin  ( گروه اسمي مرجع
پيچيـده كـه بنـد موصـولي يـك عنـصر پيرامـوني در آن         يك گروه اسـمي  «بند موصولي فارسي را  

هسته را اسـم يـا   «اين ) Oda, 2007(اودا . دانند مي) p,2015 ,Asadi& bin Hagh  .36( »است
تعريـف   )p,2007 ,Oda  .1(» شـود   ظـاهر مـي  1سـاز  گروه اسمي كه پيش از بند پيرو با هستة متمم

تواند از چهار نقش فاعلي، مفعـولي،   گروه اسمي مي«نويسد  مي) Safavi, 1994(صفوي  . كند مي
همچنـين عناصـر مختلفـي    ). p,1994 ,Safavi  .185( »ليهـي برخـوردار باشـد   ا متممـي و مـضاف  

. تواننــد در جايگــاه هــسته قــرار بگيرنــد كــه شــامل اســم خــاص، اســم عــام و يــا ضــمير هــستند مــي
براي نمونـه، بهرامـي     . هاي گوناگون، متفاوت است     هاي حاكم بر اين عناصر نيز در زبان        محدوديت

)24-23.  p,2016 ,Bahrami (كند كه زبان انگليسي، به اسم شـخص و ضـمير شخـصي     يان ميب
در فارسـي اسـم   كـه   در حـالي دهـد،     اجازة حضور در گروه اسمي بنـد موصـولي تحديـدي را نمـي             

  . توانند هستة بند موصولي باشند شخص، اسم عام و ضمير، هر سه مي
ــان ــاوت    زبـ ــز تفـ ــولي نيـ ــشانة موصـ ــة نـ ــا در زمينـ ــد  هـ ــايي دارنـ ــوه . هـ ــولايي كـ ــا مـ   ني بنـ

)Mowlaei Kuhbanani, 2018 (نـشانة موصـولي حـرف    «كند  ها  بيان مي با اشاره به اين تفاوت
ها بايد بـه صـورت        اين عنصر در برخي زبان    . كند ربطي است كه هسته را به بند پيرو خود متصل مي          

 ساخت توليد شود، در حالي كه در برخي ديگـر از           الزامي حضور داشته باشد تا بند موصولي خوش       
توانـد بـه صـورت اختيـاري حـذف شـود و يـا اصـولاً بـه               هاي نحوي مي   اي از محيط   ها در پاره    زبان

اسـتاجي   ).p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani  .12(» صورت آشكار در روساخت حاضـر نباشـد  
)Estaji, 2010, p. 2 ( ،ايـن نـشانه، بـر    . نمايـد   را نشانة بند موصولي معرفي مـي كهدر زبان فارسي

در تمـام بنـدهاي   ) p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani  .95(دگاه مـولايي كوهبنـايي   مبنـاي دي ـ 
موصولي به يك شكل واحد به كار رفته و تحت تأثير نقش گروه اسمي هسته، جنس، شمار و ساير                   

به باور وي، فارسي فاقد ضمير موصولي است و بر خلاف انگليسي علامت             . كند ها تغيير نمي   ملاك
يعني فارغ از اينكه گروه اسمي مرجع در بنـد پيـرو داراي        .  همواره ثابت است   موصولي در اين زبان   

نقش فاعلي، مفعولي، متممي يا مواردي از اين قبيل باشد، علامت موصولي فارسـي در تمـام مـوارد     
داراي شكل ثابت كه است بنابراين، زبان فارسي از جنبة نحوي به جز ابزار ضمير موصـولي، بـه هـر     

  . دسترسي داردسه گزينة ديگر
بنـابر  . سـازي مـشاركت ندارنـد    هاي اسمي نيز به يك ميزان در فرايند موصـولي      همة انواع گروه  

هـستة بنـد موصـولي از دو نقـش در بنـد پايـه و پيـرو        «) p,1994 ,Safavi  .185(تعريف صـفوي  
                                                                                                                   
1 complimentizer 
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يا متفـاوت   بدين معني كه از سويي داراي نقشي در بند پايه است و نيز نقشي مشابه                . برخوردار است 
بنـابراين، هـسته در بنـد پايـه     ). Safavi, 1994, p. 185(» برعهـده دارد ) پيـرو (در بنـد موصـولي   

چهـار نقـش بـراي    . اليهـي برخـوردار باشـد    تواند از چهار نقش فاعلي، مفعولي، متممي و مضاف   مي
ا ب ـ)  p,1977 ,Comrie& Keenan  .66(كينـان و كـامري   . هسته در بند پيرو نيـز صـادق اسـت   

ــسله  ــي سل ــولي   معرف ــي موص ــب دسترس ــازي، مرات ــاه   1س ــاربردترين جايگ ــاعلي را پرك ــاه ف  جايگ
سـازي از جايگـاه       هاي مختلف دانسته و پس از آن به ترتيـب، موصـولي             سازي در بين زبان    موصولي

اي را در   مستقيم، مفعـول حـرف اضـافه، اضـافة ملكـي و مفعـول مقايـسه                مفعول مستقيم، مفعول غير   
 Comrie& Keenan,  (كينـان و كـامري  . دهنـد  مراتب قـرار مـي   دوم تا ششم سلسلههاي  جايگاه

مراتـب افـزون بـر اينكـه          كنند كه ايـن سلـسله       سازي بيان مي   مراتب موصولي   در تبيين سلسله   )1977
دهندة  شناسي نيز نشان   هاي مختلف است، از منظر روان       دهندة فراواني وقوع هر جايگاه در زبان       نشان

هـاي موصـولي از    به ايـن معنـا كـه درك و پـردازش جملـه     . جملات موصولي است  سهولت درك   
مراتـب بـه    تر بوده و هر چه از بالاي سلـسله     مراتب مانند جايگاه فاعلي ساده     هاي بالاتر سلسله    جايگاه

در همـين   . )88همـان،    (شـود   سمت پائين حركت شود درك و پردازش بند موصولي دشوارتر مـي           
نيز با آزمون سطوح پيچيدگي درك، به تأثير ) Ghafari et al. ,2014(ران راستا، غفاري و همكا

زبان پرداخته و همزمان با   سالة فارسي6 تا 3هاي مختلف گروه اسمي بر ميزان خطاي كودكان   نقش
در ) Keenan & Comrie, 1977(سـازي كينـان و كـامري     مراتب موصولي صادق دانستن سلسله

نويـسند كمتـرين خطـاي درك و پـردازش بنـدهاي موصـولي                يدرك جملات موصولي فارسي م ـ    
 . است مربوط به گروه اسمي فاعلي و مفعولي بوده

 يـك هـستة اسـمي       2گر با تعريف بند موصولي به عنوان وابستة پسين اسم، كه در نقش توصيف            
يابـد، چـرا كـه در ايـن فراينـد،             مـي  چـشمگيري  بند موصولي اهميـت      3كند، فرايند خروج   عمل مي 

ستة پسين اسم بدون وجود هيچ نياز دستوري، از جايگاه مجاور هسته خارج شده و متمم از هستة          واب
خـروج بنـد موصـولي را فراينـدي اختيـاري      ) p,2013, Göbbel  .76(گوبـل  . شـود  خود دور مي

بـه  . داند كه چندين عامل مانند ساخت اطلاعي و عوامل آوايي در فعال كـردن آن نقـش دارنـد                    مي
. شـود    در تعـارض باشـد، محـدود مـي         4ساختي آوايـي   ه اگر خروج بند موصولي با خوش      ك  اي  گونه

را برجـسته كـرده    هاي ويژة گفتماني  در تبيين اين عوامل هدف) p,2010 ,Francis  .5(فرانسيس 
دهد كه بند موصولي داراي اطلاعـات جديـد،           خروج بند موصولي در مواردي رخ مي      «نويسد    و مي 
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2 modifier 
3 extraposition 
4 phonological well-formedness 
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بـه بـاور وي،     . »اي باشـد    زمينـه   گروه فعلي بند اصلي شامل اطلاعات قديمي و پس         تقابلي و مهم، اما   
 باشـد فراينـد خـروج بنـد         ظاهر شدن  و   وجود داشتن هرگاه محمول جمله داراي فعل لازم با معناي         

 2وزن دسـتوري  «، او بـر ايـن بـاور اسـت كـه             1همسو با ديدگاه هاوكينز   . دهد  موصولي بيشتر رخ مي   
.  قـرار دارد   3»اي حوزة تركيـب سـازه    «ش بهينة جمله است كه تحت تأثير اندازة         ملاك تسهيل پرداز  

 و سـازة    4اين حوزه، عبارت است از كمترين رشته عناصر مورد نياز براي ساخت يـك گـروه مـادر                 
نيـز در  ) Sheykho’l Eslami, 2008(شيخ الاسـلامي  . )p,2010 ,Francis  .12(»  آن5بلافصل

خروج بنـدهاي تحديـدي در جهـت سـازماندهي          «كند كه     صولي بيان مي  تبيين دلايل خروج بند مو    
» گيـرد   اطلاعات كهنه پيش از اطلاع نو، ايجـاد تأكيـد و تقابـل و يـا تـسهيل پـردازش صـورت مـي                       

)1. p, 2008, Sheykho’l Eslami .( مهنـد و همكـاران    راسـخ) ,.Mahand et al-Rasekh

37.  p,2012 (هـايي    عدم خروج بند موصولي هر دو به توليـد جملـه  نيز با تأكيد بر اينكه خروج يا
انجامــد، دلايــل نقــشي را در وقــوع ايــن رخــداد مــؤثر دانــسته و در بررســي   معمــولاً دســتوري مــي

ها، نوع فعـل، و وزن دسـتوري را      اي، در كنار ساخت اطلاعي جمله، سه ملاك طول جمله           جداگانه
 ,Sheykho’l Eslami(گاه شـيخ الاسـلامي   هـا بـرخلاف ديـد    آن. انـد  نيز مورد بررسي قـرارداده 

تأثيرگذارترين عامل را نـه سـاخت اطلاعـي، بلكـه سـه عامـل وزن دسـتوري، نـوع فعـل و                       ) 2008
  . دانند معرفگي مي

هـاي زبـاني     ها بـر داده     اين پژوهش شود كه بيشتر     با بررسي پيشينة مطالعات موجود، مشاهده مي      
  بـا ايـن وجـود، همـان       . اسـت   ها قرار نگرفتـه     رد توجه آن  هاي تاريخي مو    معاصر متمركز بوده و داده    

هاي گفتمـاني و حتـي    هاي تاريخي و اجتماعي در طول زمان، بر بسياري ويژگي كه دگرگوني  گونه
 -رود بتوان ردپاي اين تغييرات را بر خروج بند موصولي نيـز              اند، انتظار مي   دستوري تأثيرگذار بوده  

  .  مورد بررسي قرار داد-ردشناختي است كه شاخصي نقشي، گفتماني و كارب
  

  سفرنامة ناصرخسروپيشينة مطالعات مربوط به . 2. 2
 437 است كه در سـال       سفرنامة ناصرخسرو قبادياني  هاي موجود فارسي،      ترين سفرنامه  يكي از كهن  

 قمـري  444آغاز شده و پس از هفت سال و در تـاريخ  )  ميلادي1046 شمسي و    424معادل  (قمري  
اين سفرنامه، كه شرح سفر ناصرخسرو به مكـه         . است  به پايان رسيده  )  ميلادي 1052شمسي و    431(

ايـن اثـر هـم از جنبـة     ). p,2006 ,Haghdar  .19(اسـت   است، به نثـر سـاده و مـوجز نوشـته شـده     
                                                                                                                   
1 Hawkins 
2 grammatical weight 
3 phrasal combination domain 
4 mother node 
5 immediate constituent 
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دهـد، و هـم      اطلاعات ارزشمند تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي كه از عصر خود ارائه مي            
ــ ــه  از جنبــة ق ــرار گرفت ــاريخي آن همــواره مــورد توجــه پژوهــشگران ق ــژاد  يوســف. اســت دمت ت ن

)2019 ,Yousefnejad (سازي موجود در همة آثـار   شناختي، سازوكارهاي واژه در پژوهشي زبان
سـفرنامه  هاي منحصر بـه فـرد نثـر     وي با اشاره به ويژگي   . است  ناصرخسرو را مورد بررسي قرار داده     

 اثـر ديگـر   - زاد المـسافرين  ايـن كتـاب از جنبـة تـاريخ نگـارش متقـدم بـر                كند كه گرچـه     بيان مي 
رسد و به زبان ابتداي      تر به نظر مي    است، از جنبة سبك نگارش تازه        به نگارش درآمده   -ناصرخسرو  

در ). p,2019 ,Yousefnejad  .96(تـر سـامانيان    تر است تا بـه زبـان كهـن    عصر غزنويان نزديك
 ناصرخـسرو را از  جامع الحكمتـين  و ديوان، سفرنامه) Saediyan, 2017 ( سعيديان پژوهشي ديگر

سـازي در آثـار ناصرخـسرو را مـورد بررسـي        هاي واژه   هاي مركب، مطالعه كرده و شيوه       منظر كلمه 
ــرار داده ــت ق ــهرامي . اس ــت   ) Shahrami, 2008(ش ــارة اهمي ــز درب ــسرو ني ــفرنامة ناصرخ  از س

تـاريخي، مـذهبي، اجتمـاعي و اطلاعـات زبـاني آن، پـژوهش          اندازهاي گوناگون جغرافيايي،      چشم
هـاي نحـوي    با اين وجود، جاي خالي بررسي دستوري و استخراج ويژگـي . است ديگري انجام داده 

مانـده در زبـان فارسـي، و هـم بـه عنـوان        جاي هاي به  هم به عنوان يكي از نخستين سفرنامه     -اين اثر   
، مـتن    پژوهش حاضر با تكيه بر چنين خلأ مطالعاتي       . است آشكار   –نمونة توصيفي نثر مرسل فارسي    

  .است بالا را به عنوان منبع پژوهشي خود برگزيده
  
  هاي پژوهش پرسش. 3

هـايي اسـت كـه از     گويي به پرسش با در نظر گرفتن آثار مورد اشاره، پژوهش پيش رو در پي پاسخ   
چـه   سـفرنامه ايگـاه كـانوني در      نخست، نسبت خروج بند موصولي بـه حفـظ بنـد در ج            : اين قرارند 

 بيـشتر اسـت؟ سـوم، بـا     سـفرنامه مقدار است؟ دوم، فراواني خروج بند موصولي از كدام جايگاه در    
 غالب اين اثر به استفاده      گرايشتوجه به آزاد بودن وضعيت معرفگي هستة گروه اسمي در فارسي،            

مكانـات موجـود در زبـان فارسـي         از بـين ا    سـفرنامه از كدام نوع اسم در اين جايگاه است؟ چهارم،          
بـرد؟ پـنجم،     براي ايجاد پيوند بين بند موصولي و بند اصلي، از كدام شيوه و به چه ميـزان بهـره مـي                    

 بر اساس ساخت اطلاعي فعل چگونه است؟ ششم، نسبت وزن           سفرنامهيافتة   وضعيت بندهاي خروج  
   چگونه است؟سفرنامهيافتة  دستوري در بندهاي موصولي خروج

 
  روش انجام پژوهش. 4

مند از همة    گيري نظام  هاي اين پژوهش به شيوة اسنادي گردآوري شده و بر اساس روش نمونه             داده
. اسـت  اسـتخراج شـده  ) Dabir Seyaqi, 1983(به كوشش دبير سياقي سفرنامه هاي مختلف  فصل
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 يـك شـهر يـا       به سبب تعداد نسبتاً بالاي بندهاي موصولي اين اثر، هر فصل كتاب كه شرح سفر بـه                
 صـفحه  90سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفي، . منطقه است، به عنوان يك خوشه انتخاب شد  

گيري،  پس از پايان يافتنِ نمونه    . گيري شد  هاي دو صفحه نمونه    اي با فاصله    صفحه 175از اين كتاب    
د آن بنـدهاي     مـور  138 بـه دسـت آمـد كـه از ايـن تعـداد               سـفرنامه  بند موصولي از متن      221تعداد  

  . اند  نيافته  مورد، بندهاي موصولي خروج 83يافته بوده و  موصولي خروج
  
  ها تحليل داده. 5

، بر اساس شش پرسش مـورد نظـر، تحليـل شـد و       سفرنامهشده از     آوري  هاي گرد   در اين بخش داده   
  . هاي اساسي پژوهش به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت پاسخ به پرسش

   خروج بند موصوليفراواني. 1. 5
خروج بند موصولي فرايندي است كه طي آن، بند موصولي به جاي آنكه در جايگاه كـانوني خـود    

 قرار بگيرد، طي گشتار خروج به پايان جمله و پـس از فعـل   - بلافاصله پس از گروه اسمي مرجع        -
نـد موصـولي اسـت      جملة داخل قـلاب، ب    در زير،   ) 1(براي نمونه در جملة     . شود  بند اصلي منتقل مي   

  . است كه در جايگاه كانوني خود قرار داشته و خروج پيدا نكرده
 .Dabir Seyaqi, 1983, p (كفشگر بيـشتر بـود  ] كــه در آن شـــهــــر بــود [ها همة صناعاز . 1

6.(  
  ] كانوني2م.ب[            1م.ا.               گ

ي، اين بنـد از جايگـاه مجـاور گـروه اسـمي             در فرايند خروج بند موصول    كه    اين در حالي است     
در ) 2(در جملـة  . آيـد  مورد توصيف خود حركت كرده و در جايگاهي پس از فعل جمله فرود مي             

 است، از جايگاه اصلي خود حركت  چيزيگر گروه اسمي     وارة داخل قلاب كه توصيف     زير، جمله 
  . است لة اصلي است فرود آمده كه فعل جمطلبيدكرده و پس از پايان مرز جملة اصلي و بعد از 

  ).Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(] كـه خـرد و هــوش بيـافــزايـد[  بايد طلبيـد --- چيزي. 2
  ]يافته م خروج.ب[                    م               .ا.گ

بـا شـكل    ) 3(توان فرآوردة وقوع فرايند خـروج بنـد موصـولي بـر روي جملـة                 اين جمله را مي   
) 2(شــده در زيــر در نظــر گرفــت كــه پــس از فراينــد خــروج بــه شــكل جملــة    تي اشــارهزيرســاخ
  . است درآمده

                                                                                                                   
  گروه اسمي مرجع= م .ا.گ 1
   بند موصولي= م.ب 2
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  .بايد طلبيد] كـه خـرد و هـوش بـيـافــزايـد[ چــيــزي. 3
  ]نيافته م خروج.ب[    م       .ا. گ

 از جنبة دستوري  ) 3(و جملة زيرساختي    ) 2(و  ) 1(شود، هر دو جملة      كه مشاهده مي    همان گونه 
هـا تغييـري ايجـاد        آيند و خروج بند موصولي در ميزان دستوري بودن آن           ساخت به شمار مي    خوش
اي وجـود نـدارد، در        فاصـله ) مفعـول، فعـل   (بين عناصر اصلي بنـد پايـه        ) 2(ولي در جملة    . كند نمي
 طلبيـد و فعـل    چيـزي   بـين مفعـول     ] كه خرد و هـوش بيافزايـد      [، بند موصولي    )3(كه در جملة      حالي
  . است له ايجاد كردهفاص

آمـده از   دست  مورد بند موصولي به221بر مبناي تعريف بالا از خروج بند موصولي، از مجموع       
 62 در   شـود كـه    مـشاهده مـي   . يافتـه انـد    ها، بند موصـولي خـروج        مورد آن  138، تعداد   سفرنامهمتن  

ه پس از گروه اسمي     درصد از موارد، بند موصولي به جاي ظهور در جايگاه اصلي خود كه بلافاصل             
  . است هسته است، در جايگاه پس از فعل ظاهر شده

  سفرنامهتوزيع خروج بند موصولي در : 1جدول 

  درصد فراواني 
62. 44  138  يافته خروج  

   37. 56  83 نيافته خروج
  

هـا بـين دو دسـتة      و پراكنـدگي آن  سفرنامهدهندة فراواني بندهاي موصولي در       ، نشان )1(شكل   
  . نيافته است يافته و خروج خروج

  
  سفرنامه پراكندگي خروج بند موصولي در: 1شكل 
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 درصـدي بـا     44/62تر خواهد بـود كـه ايـن نـسبت            ، به ويژه هنگامي مشخص    )1(اهميت شكل   
Mahand et al-Rasekh., (ان مهند و همكار اي راسخ ميزان خروج بند موصولي در بررسي پيكره

28.  p,2012 (مهند و همكاران  اين در حالي است كه راسخ. مقايسه شود)در مطالعـة خـود   ) همان
 در درصد، يعني    22بر روي متون نوشتاري معاصر، نسبت خروج بند موصولي به عدم خروج بند را               

نثـر مرسـل     متعلّـق بـه   كـه سـفرنامه نسبت خـروج بنـد در   . كنند حدود يك پنجم موارد گزارش مي
بنابراين، در پاسخ به پرسـش نخـست        .  برابر است  3غزنوي و اوايل سلجوقي است، تقريباً نزديك به         

  . است  خروج بند موصولي بيشتر از حفظ بند در جايگاه كانوني خود بودهسفرنامهپژوهش، در 
  

  نقش گروه اسمي در بند پايه و پيرو. 2. 5
توانـد در    داراي نقشي دوگانه در جملة پايه و جملة پيرو بوده و ميگروه اسمي مرجع بند موصولي،    

 2 مفعـول مـستقيم،  1 فـاعلي،  هـاي متنـوعي ماننـد نقـش     هر يك از دو جملة پايه يا پيرو، داراي نقـش    
براي نمونه، در   .  باشد 6اي   و مفعول مقايسه   5 اضافة ملكي،  4 مفعول حرف اضافه،   3مفعول غير مستقيم،  

گروه اسمي مرجع داراي نقش فاعلي در جملـة اصـلي بـوده و بنـد موصـولي در                   در زير،   ) 4(جملة  
تـر   لازم به گفتن است كه در ادامـة بحـث،  بـراي روشـن        . است  توصيف فاعل بند اصلي نمايان شده     

دهنـدة   هـا ارائـه شـده تـا نـشان          براي همة مثـال   ) ب(شده نيز به صورت      شدن مطلب،  نمونة بازسازي    
  .وارة موصولي قبل از اعمال فرايند خروج باشد جايگاه زيرساختي جمله

  ]  را بـــر ســـــلــطــــان رســــــمي بـــوداوكـــه [ آن سال به مصر بيامد اميــر مديـنهو )  الف.4
)Dabir Seyaqi, 1983, p. 98(. 

  ]م داراي ضمير جايگزين اسم در نقش فاعل بند پيرو.ب[ فاعل فعل بند اصلي      -م.ا.گ
آن سـال   ]  را بـــر ســــلــطــــان رســــمــي بـــود     اوكـــه    [امـــــيـــر مـــــديــــنـــه   و) ب

  .به مصر بيامد
  ]م ضمير جايگزين اسم در نقش فاعل بند پيرو.ب[   فاعل فعل بند اصل-م.ا.گ

د كه در آن گروه اسمي مرجع بند موصولي، در جملـة پايـه در نقـش مفعـول بن ـ                  ) 5(و يا جملة    
  .است اصلي ظاهر شده

ـــنحـكـمـــا جـــز ) الــف. 5 ــستند ســـاخت  اي ـــزي نتـوان ـــد [ چي ـــا كـــم كــن ـــدوه دنـيـ ـــه انـ   ] كـ
                                                                                                                   
1 subject 
2 direct object 
3 idirect object 
4 oblique case NP 
5 genitive (possessor)  
6 object of comparison 
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)Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(. 

  ]يافته خروجم .ب[           مفعول فعل ساخت بند اصلي        -م.ا.گ
چيــزي نتوانـستند    ] دوه دنـيـــا كــم كــنــد      كــه انـ ـ [ايـــــــنحــــكــــمـــــا جـــــــــز   )      ب

  . سـاخـت
 ]نيافته خروجم .ب[          مفعول فعل ساخت بند اصلي-م.ا.گ

شود كه گروه اسمي مرجـع، افـزون بـر نقـش             تر به هر دو جملة بالا، مشخص مي        با نگاهي دقيق  
بـراي  . موصولي نيز اسـت   خود در بند اصلي، داراي نقشي  مشابه يا متفاوت در بند پيرو يا همان بند                 

اسـت، در   بند اصلي نمايـان شـده  ) فاعل(، كه در جايگاه     )4( در جملة    امير مدينه نمونه، گروه اسمي    
 در جملـه نمـايش داده   اومرجع  اين نقش به وسيلة ضمير هم. بند پيرو نيز همان جايگاه فاعل را دارد    

ر جملة اصلي مفعول مستقيم است      د) 5( در جملة    ايناين در حالي است كه گروه اسمي        . است  شده
 داراي نقشي مجزا و متفاوت بوده و به عنوان فاعل جملة پيـرو عمـل       - بند موصولي    -و در بند پيرو     

  . كند مي
گـروه اسـمي   ) p,1994 ,Safavi  .185(بر اين اساس، از آن جا كه بـر مبنـاي گفتـة صـفوي     

تواند در هـر دوي ايـن بنـدها       د پيرو، مي  مرجع بند موصولي، هم در بند پايه حضور دارد و هم در بن            
و يـا در هـر يـك داراي         ) براي نمونه در هر دو بند نقش فاعلي داشته باشد         (نقشي مشابه داشته باشد     

  ). در بند پايه، نقش فاعلي و در بند پيرو، نقش مفعولي داشته باشد،براي نمونه(نقشي متفاوت باشد 
راسـتا بـا سلـسله مراتـب موصـولي سـازي كينـان و           و هـم   سـفرنامه با شناسايي بندهاي موصولي     

، )نهـاد (هـاي فاعـل    هاي اسمي مرجع بند در نقـش  ، گروه) Comrie& Keenan, 1977(كامري 
اي  مفعــول مــستقيم، مفعــول غيــر مــستقيم، مفعــول حــرف اضــافه، اضــافة ملكــي، و مفعــول مقايــسه

شـكل  . ايه و پيرو بررسـي شـدند      بندهاي پ  بندي شده و به تفكيك جايگاه خود در هر دو گروه           طبقه
هاي گروه اسـمي در دو بنـد پايـه و           ، توزيع خروج بندهاي موصولي را بر اساس شباهت جايگاه         )2(

  . گذارد ها به نمايش مي پيرو به تفكيك نوع نقش
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  هاي گروه اسمي پراكندگي خروج بندهاي موصولي به تفكيك نقش: 2جدول 
  پيرو پايه

  درصد  فراواني  درصد فراواني 
 41 47 59 67  )نهاد(فاعل 

 56 48 44 38 مفعول مستقيم

 52 26 48 24 مفعول حرف اضافه

 64 14 36 8 اضافة ملكي

 75 3 25 1 مفعول غير مستقيم

  
  

در هـر دو  ) فاعـل و مفعـول مـستقيم    (هاي اصلي    شود، مجموع جايگاه    كه مشاهده مي   گونه همان
شـده توسـط مرجـع بنـد موصـولي            هـاي اشـغال    تـرين جايگـاه     بندهاي پايه و پيـرو در دسـترس        دسته

براي هستة گروه اسمي مرجع در بند پايه، برابر با          ) يا نهادي (فراواني نقش فاعلي    . يافته هستند  خروج
در بنـدهاي پيـرو نيـز    . اسـت   مـورد بـوده  38 بوده، و فراواني نقش مفعول مستقيم در ايـن بنـدها،          67

هرچند در اين بندها، جايگاه مفعول مستقيم يك مورد بـيش           . هاي اصلي برقرار است     برتري جايگاه 
ــاد(از جايگــاه فاعــل  ــابراين، هــم. اســت) نه ــسله  بن ــا سل ــان و كــامري   راســتا ب ــاني كين   مراتــب جه

)1977 ,Comrie& eenan K (نيز تأييدكنندة اين نكتـه اسـت كـه    سفرنامههاي مستخرج از  يافته 
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هاي گـروه اسـمي بـراي مـشاركت در فراينـد خـروج بنـد                 دو جايگاه اصلي، پركاربردترين جايگاه    
مراتـب   ، كـاملاً منطبـق بـا سلـسله        سـفرنامه هـاي     هر چند بعد از اين دو جايگاه داده       . موصولي هستند 

بنـدهاي پايـه و پيـرو، فراوانـي كمتـري            و كامري نبوده و مفعول غير مستقيم در هـر دو دسـته            كينان  
هـاي   بنابراين، در پاسخ به پرسش دوم، يافته . است  نسبت به مفعول حرف اضافه و اضافة ملكي داشته        

 هـاي  تـرين جايگـاه     و مفعول مستقيم را در دسترس     ) نهاد(هاي فاعلي    اين پژوهش، به ترتيب جايگاه    
  . كند  معرفي ميسفرنامهخروج بند موصولي در 

  

  وضعيت معرفگي گروه اسمي هسته در بند پايه. 3. 5
هـاي گونـاگون، مـشمول        شود در زبـان    اي كه در جايگاه مرجع بند موصولي نمايان مي         گروه اسمي 
ها، توجـه بـه وضـعيت معرفگـي          يكي از وجوه اين محدوديت    . ها و قواعد متفاوتي است     محدوديت

هـاي متفـاوت      زبان. تواند معرفه و يا نكره باشد       يك گروه اسمي به طور كلي مي      . وه اسمي است  گر
هاي اسمي كه با عنصر     در فارسي، گروه  . برند از ابزارهاي گوناگوني براي نمايش اين تمايز بهره مي        

انند هاي خاص، م   در مقابل اسم  . اند  شوند، نكره  مشخص مي » ي« و يا علامت نكرة پسين       يكپيشين  
هاي شهرها، كشورها، افراد و موارد مشابه، و همچنين ضماير، در دستة گروه اسمي معرفه قـرار                   اسم
  . است  همراه شدهي با علامت نكرة روددر زير اسم عام ) 6(براي نمونه در جملة . گيرند مي

 .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 6(] گفتند كـه آن را شاهرود مي[ي آب بـــود رود) الـف. 6

  ]يافته م خروج.ب[ نكره              ي+ م.ا.گ
  .بـود] گفتند كه آن را شاهرود مي[ي  آب رود)  ب
  ]نيافته م خروج.ب[ نكره         ي+ م.ا.گ

 است كه اسـم خـاص بـوده و       مصرزير، مرجع بند موصولي گروه اسمي       ) 7(در مقابل در جملة     
  . هاي نكره معرفه است و فاقد نشانه

 .Dabir Seyaqi, 1983, p(] كــه كتــب بـداشتــم آنـجـــا    [ بـرفتم  مـصر به جانـب  باز ) الف. 7

106(.  
  ]يافته م خروج.ب[م اسم خاص         .ا.        گ

  .برفتم] كــه كتـب بـداشــتم آنـجــا [مـصـــرباز به جـانـب ) ب
  ]نيافته م خروج.ب[م اسم خاص        .ا.      گ

ي اسمي معرفه در نظر گرفته شده و از اين رو بـدون هـيچ علامـت          ها ضماير نيز، در دستة گروه    
 بدون علامـت نكـره، و       مادر زير، ضمير    ) 8(براي نمونه، در جملة     . شوند  اي در جمله ظاهر مي      نكره

  . است به صورت معرفه نمايان شده
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 .Dabir Seyaqi, 1983, p(] هـا را بـر پـشت بـسته بـوديم      پـاره  كه پلاس[ آنـانـيــم مـــا) الف. 8

158(.  
  ]يــافــتــه م خـروج.ب[ ضميـر       -م.ا.گ

  .يم] ها را بر پشت بسته بوديم پاره كه پلاس[ آنــان مـــا) ب
  ]يــافــتـه م خــروج.ب[ ضمير       -م.ا. گ

ها مجاز به حضور  هاي اسمي در تمام زبان كه بيان شد، همة انواع گروه   با اين وجود، همان گونه    
هـا همچـون انگليـسي ضـمير          كـه در برخـي زبـان        اي  ه مرجع بند موصولي نيستند، به گونـه       در جايگا 

) Bahrami, 2016(هرچنـد بنـا بـر پـژوهش بهرامـي      . تواند در اين جايگاه قرار گيرد شخصي نمي
تواند اسم عام، اسم خـاص و حتـي ضـمير     گروه اسمي هسته در زبان فارسي از جنبة معرفه بودن مي          

همچنين، همـان  . كند ها را يكسان ارزيابي نمي ي پژوهش حاضر سهم هر سة اين گروه     ها باشد، يافته 
دهد تفاوت فراواني حضور هر يك از اين عناصر گـروه اسـمي هـسته     گونه كه جدول زير نشان مي  

  .دهد را نيز به دست مي
  فراواني گروه اسمي هسته به تفكيك نوع معرفگي: 3جدول 

  درصد فراواني 
92. 03 127  اسم عام  

5. 80 8 اسم خاص  

2. 17 3 ضمير    
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هـاي   دهد، با وجود اينكـه در زبـان فارسـي همـة انـواع گـروه          نشان مي ) 3(كه شكل    همان گونه 
 بنــد موصــولي 138 مــورد از 127يافتــه باشــند، در  تواننــد هــستة بنــد موصــولي خــروج  اســمي مــي

 درصد از موارد اين اسم عام است كه به عنوان هستة گروه اسمي         92 يعني   سفرنامه،يافتة متن    خروج
 درصـد از مـوارد را بـه خـود اختـصاص             8اسم خاص و ضمير در مجمـوع حـدود          . است  ظاهر شده 

به بيان ديگر،   . است  اشغال كرده اند كه در اين بين نيز، اسم خاص دو برابر ضمير اين جايگاه را                 داده
هرچند از جنبة دستوري در زبان فارسي انتخاب ضمير به عنوان هـستة گـروه اسـمي غيـر دسـتوري                     

. آيـد  سفرنامه بسيار محدود بـه شـمار مـي    نيست، از جنبة كاربردي استفاده از اين امكان در متن اين        
اسم عام را پركاربردترين گروه     سفرنامه   آمده از   دست  هاي به  بنابراين، در پاسخ به پرسش سوم، داده      

  . كند اسمي در جايگاه هستة بند موصولي معرفي مي
  

  مرجع با هسته  گروه اسمي هم. 4. 5
مرجـع بـا هـسته در     بندهاي موصولي بر اساس حضور يا عدم حضور گـروه اسـمي هـم             به طور كلي    

مرجـع بـا     اساس، گروه اسمي همبر اين. شوند بندي مي درون بند موصولي به چهار نوع عمده تدسته  
 ضـميري مـرتبط بـا گـروه         -2 به طور كامل در بند موصولي تكرار شود؛          -1: تواند بند موصولي مي  

 ضـمير موصـولي در ابتـداي بنـد بيايـد كـه هـم نـشانة بنـد              -3اسمي در بند موصولي حـضور يابـد؛         
د داشته باشد، به اين معنا       در بند موصولي خلأ وجو     -4موصولي باشد و هم نقش ضمير را ايفا كند؛          

 Mowlaei(كــه نــه گــروه اســمي تكــرار شــود و نــه ضــمير مــرتبط بــا آن در بنــد حــضور يابــد   

94-92.  p,2018 ,Kuhbanani(.  براي نمونه، در جملـة )در زيـر شـاهد تكـرار كامـل گـروه      ) 9
  .اسمي مرجع در بند موصولي هستيم

  ]  بـــودغــــاردر آن ) ع(ــــادر مـوســـي  كـــه قــبـــر م [ بـــود غــــاريزيـــر آن تـــل  ) الــف. 9
)Dabir Seyaqi, 1983, p. 28(.  

  ]م.ا.يافته داراي تكرار كامل گ خروجم .ب[ م بند موصولي           .ا.     گ
  . بود]  بـودغــاردر آن ) ع(كــه قـبـر مــادر مـوسـي  [غـاريزيـر آن تـل ) ب

 ]م.ا.ار كامل گنيافته داراي تكر خروجم .ب[م بند موصولي .ا.گ

در زير، گروه اسمي مرجع بـه طـور كامـل تكـرار نـشده،               ) 10(اين در حالي است كه در جملة        
  . است مرجع با گروه اسمي برقرار شده بلكه ارتباط بين اين دو جمله با استفاده از ضمير شخصي هم

  ).6. سفرنامه] (گفتند  را استاد علي نسايي مياوكه [ نـشان دادند مردي) الف. 10
  ] مرجع يافته داراي ضمير شخصي هم خروجم .ب[م        .ا.گ
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  . نشان دادند] گفتند  را استاد علي نسايي مياوكه  [مـــــــــــــــردي) ب
  ] مرجع نيافته داراي ضمير شخصي هم خروجم .ب[م          .ا.گ

است   اهر شده  ظ اوشود، در بند موصولي داخل قلاب، ضمير شخصي          كه مشاهده مي    همان گونه 
تواند به  زبان فارسي همچنين مي  .  در جايگاه مفعولي بند پايه است      مرديكه مرجع آن، گروه اسمي      

جاي هر يك از دو راهكـار بـالا، از شـيوة خلأگـذاري بهـره گيـرد كـه در آن بنـد موصـولي فاقـد                      
  . مرجع خود در جملة پايه است هاي مرتبط با گروه اسمي هم نشانه

  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(] خرد و هوش بيافزايد] -[كه [ايد طلبيد  بچيزي) الف. 11
  ] داراي خــلأم .ب[م                      .ا.گ
  . بايد طلبيد] خرد و هوش بيافزايد] -[كه  [چــيــزي) ب

  ] داراي خــلأ  م .ب[م           .ا.گ
 كه توضيحي اسـت دربـارة   -ب در بند موصولي مشخص شده با قلا     ) 11(براي نمونه، در جملة     

مرجـع بـا آن بـه كـار       نه گروه اسمي تكرار شده و نه ضميري هم- در بند اصلي چيزيگروه اسمي   
است؛ بلكه به جاي اين هر دو، در جايگاه فاعلي بند موصولي، خـلأ وجـود دارد كـه در جملـة                        رفته

  . است مشخص شده] -[با نشانة ) 11(
اسـت و بـر خـلاف انگليـسي علامـت موصـولي در فارسـي                زبان فارسي فاقد ضـمير موصـولي        

يعني بدونِ در نظر گرفتن اينكه گـروه اسـمي مرجـع در بنـد پيـرو داراي نقـش                    . همواره ثابت است  
فاعلي، مفعولي، متممي يا موارد مشابه باشد، علامت موصولي فارسي در تمـام مـوارد داراي شـكل                  

راين، زبان فارسي از جنبة نحوي به جز ابـزار  بناب).  Comrie& Keenan, 1977(است » كه«ثابت 
هاي اين پـژوهش ميـزان اسـتفاده از           ولي داده . ضمير موصولي، به هر سه گزينة ديگر دسترسي دارد        

شـود، از   كه در جدول زير مشاهده مي     بر اين اساس، همان گونه    . دهد  اين امكانات را برابر نشان نمي     
 مـورد در    72مرجـع بـا گـروه اسـمي بـا            اده از ضمير هم   يافته، استف   بند موصولي خروج   138مجموع  

 مـورد در جايگـاه دوم و تكـرار كامـل گـروه اسـمي بـا اختلافـي               58جايگاه اول، استفاده از خلأ با       
  .  مورد وقوع، در رتبة آخر قرار دارد8فاحش و تنها 

  

  مرجع با هسته در بند موصولي گروه اسمي هم: 4جدول 

  درصد فراواني 
42. 03 58  خلأ  

52. 17 72 مرجع ضمير هم  

5. 80 8 تكرار كامل    
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هايي هر چند محدود،  ، پيدا شدن نمونهسفرنامههاي مستخرج از    نكتة جالب توجه ديگر در داده     

هرچنـد  . وصـولي اسـت  مرجـع در بنـد م   اما شايستة توجه در شيوة استفاده از ابزار گـروه اسـمي هـم           
شده بر روي متون نوشتاري فارسي معاصر، استفاده از شيوة خلأ را در حالتي كـه                  هاي انجام   پژوهش
Mahand et al-Rasekh., (داننـد،   مرجع با هستة داراي نقش فاعلي باشد اجبـاري مـي   عنصر هم

21.  p,2016 ( و)99.  p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani (هـايي    نمونـه در متن اين سفرنامه در
مرجـع بـا گـروه اسـمي در بنـد موصـولي نمايـان                هاي زير، نه خـلأ، بلكـه ضـمير هـم            همچون جمله 

  . است شده
  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 10(]  مـسـجــدي بـودآنـجـاكه [ رسيديم --- جاييبه ) الف. 12

  ] مرجع ضمير همم داراي .ب[ هسته                1ا.گ
  
  .رسيديم]  مـسـجــدي بـودآنـجـاكه  [جـايـي بـه )ب

  ]مرجع م  داراي ضمير هم.ب[ا هسته .گ
 ,Dabir Seyaqi(]  دوازده گـز ارتفـاع دارد  آنكـه  [ بـر دكـان نهـاده اسـت     ---خانـه  ) الف. 13

1983, p. 50(. 

                                                                                                                   
  گروه اسمي= ا .گ 1

 
  مرجع با هسته در بند موصولي گروه اسمي هم :4شكل 
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  ] مرجع م  داراي ضمير هم.ب  [           ا هسته .گ
  .دكان نهاده استبر ]  دوازده گز ارتفاع داردآنكه  [خــــانـــه) ب

  ]مرجع م   داراي ضمير هم.ب[ا هسته  .گ
 ,Dabir Seyaqi( ] از آذربـايـجــان بــود  اوكــه  [ عجمي با مـن پيوســت   --- مــردي) الف. 14

1983, p. 26(.  
  ]مرجع م   داراي ضمير هم.ب          [    ا هسته .گ

  .عجمي با من پيوست]  از آذربايجان بوداوكه  [مـــــردي) ب
  ]مرجع م   ضمير هم.ب[ا هسته .گ

مرجع بـا گـروه اسـمي        بنابراين، در پاسخ به پرسش چهارم، پژوهش حاضر استفاده از ضمير هم           
پـس از   . كنـد   معرفي مـي  سفرنامه   درصد موارد، پركاربردترين روش در       52هسته را با ميزان رخداد      
 بـه شـمار آمـده و    سـفرنامه   درصد رخداد، دومين شـيوة پركـاربرد مـتن    42آن خلأگذاري با تقريباً     

كـاربردترين شـيوه در ايـن اثـر ارزيـابي             درصد، كم  6تكرار كامل گروه اسمي با كمترين فراواني،        
  . شود مي
  
  فعل و ساخت اطلاعي آن. 5. 5

) Francis, 2010(از جمله عوامل مؤثر بر خروج بند موصولي كه پـيش از ايـن توسـط فرانـسيس     
Mahand et -Rasekh(مهند و همكاران  و راسخ) miSheykho’l Esla, 2008(شيخ الاسلامي 

2012 ,.al (عناصر . است، نوع فعل و وضعيت ساخت اطلاعي آن است نيز مورد بررسي قرار گرفته
توانند عناصر حاوي ساخت اطلاعي نو، عناصر داراي ساخت اطلاعـي كهنـه،      شده در جمله مي     ارائه

 Aghagolzadeh(به باور آقاگل زاده و رضـويان  . و عناصر داراي ساخت اطلاعي مفروض باشند

& Razavian, 2007(هاي نحوي زيـر جـستجو    توان در قالب يكي از صورت ، اطلاع كهنه را مي
واحـدهاي واژگـاني كـه در       ) 2شـوند،    واحدهاي واژگاني كه براي دومين بار تكرار مـي        ) 1« : كرد

هـاي اسـمي    ضمايري كه به جـاي عبـارت  ) 3ند،  ا   قرار دارند و قبلاً ذكر شده      2 عبارت 1حوزة معنايي 
هـا بـه      ارجـاعي هـستند و مرجـع آن        ضـمايري كـه بـرون     ) 4آينـد،    به كار رفته در جملات قبلي مـي       

» هـاي كمكـي يـا معـين     هـاي فعلـي مثـل فعـل      جانـشين ) 5گـردد، و       مـي   موقعيت و بافت فيزيكي بر    
                                                                                                                   
1 semantic filed 

 از اصــلاح )Aghagolzadeh & Razavian, 2007(بــه نظــر نگارنــدگان، منظــور آقاگــل زاده و رضــويان  2
هاي گوناگوني همچون گروه اسمي، گروه صفتي و موارد مـشابه بـه كـار                 هست كه به صورت   » گروه«، همان   »عبارت«

  .رود مي
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)5.  p,2007 ,Razavian& Aghagolzadeh  .(مهند و همكـاران   ي پژوهش راسخها بنا بر يافته
)2012 ,.Mahand et al-Rasekh (»اي و  افعــال لازم نــامفعولي و افعــال ربطــي، اطــلاع زمينــه

بـه  «هـا   بر همين مبنا، بـه بـاور آن  . »ها داراي اطلاع نو است    مفروض دارند و معمولاً عنصر بعد از آن       
شـود امـا افعـال متعـدي         يشتر ديده مـي   گونه افعال ب    احتمال زياد بند موصولي خارج شده پس از اين        

Mahand et -Rasekh(» شـوند  معمولاً داراي اطلاع نو هستند و كمتر در اين موقعيـت ديـده مـي   

34.  p,2012 ,.al .(هاي پايه بـا فعـل    رود خروج بند موصولي پس از جمله به بيان ديگر، انتظار مي
  :در زير) 15(در جملة براي نمونه، . ربطي و فعل لازم غير مفعولي بيشتر باشد

 Dabir(  همـه آنجـا موجـود بـود    ]ديــــــدم كــــه در عـــجــــــم  [هر طعام و ميوه و مأكول . 15

Seyaqi, 1983, p. 20(.  
 ]نيافته م  بند موصولي خروج.ب [

 فعل متعدي است كـه داراي اطـلاع نـو اسـت و همـان گونـه كـه مـشاهده                      ديدمفعل بند اصلي    
. اسـت  عد از آن نيز خروج پيدا نكرده و در جايگاه كـانوني خـود بـاقي مانـده    شود بند موصولي ب  مي

 اسـت كـه عناصـر همـراه بـا آن      بـود فعل بند پايه، فعل ربطـي   ) 16(اين در حالي است كه در جملة        
شود بنـد موصـولي بعـد از خـود را خـروج               اي بوده و همان گونه كه مشاهده مي        داراي اطلاع زمينه  

  . است داده
  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 6(] گـفتنـد كـه آن را شـاهـرود مي [بود آب رودي. 16

  ]يافته م  بند موصولي خروج.ب             [
ربطـي،   هـاي ربطـي و غيـر       هاي بند پايه به دو گروه اصلي فعـل          بندي فعل   پژوهش حاضر با دسته   

ين راسـتا، فراوانـي افعـال بنـد     در ا. است  را مورد بررسي قرار دادهسفرنامههاي مستخرج از متن    داده
هاي خروج بند موصولي، به تفكيك نوع آن مورد شمارش قرار گرفت كه از مجموع                پايه در نمونه  

 ربطـي تـشكيل    هـاي غيـر    مـورد باقيمانـده را فعـل      68 مورد آن فعـل ربطـي و         70 فعل بند پايه،     138
  . دهند مي

  تأثير ساخت اطلاعي فعل بر خروج بند موصولي: 5جدول 

  درصد فراواني 
50. 72 70  فعل ربطي  

49. 28 68 فعل غير ربطي    
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  تأثير ساخت اطلاعي فعل بر خروج بند موصولي :5شكل 

  

شـود كـه در    ، مشاهده مي)5(هاي بالا، در پاسخ به پرسش پنجم، با توجه به شكل         بر مبناي يافته  
 49اسـت و در       راي فعـل ربطـي بـوده      يافتـه دا    درصد از موارد، بند موصولي خروج      50كمي بيش از    

هاي غير ربطي      كه در اين پژوهش فعل     -درصد از موارد خروج بند موصولي بعد از ساير انواع فعل            
بدين معني، ساخت اطلاعي فعل بـر خـروج بنـد موصـولي در ايـن      . پذيرد  انجام مي-اند    ناميده شده 
نـد موصـولي در ايـن كتـاب، از جايگـاه            تأثير داشته و كمي بيش از نيمي از موارد خروج ب           سفرنامه

اسـت؛ در حـالي كـه سـاير      هاي ربطي كه داراي اطلاع كهنه و مفروض هـستند رخ داده           پس از فعل  
، شامل شش طبقـة عمـدة   )Gholamalizade, 2007(زاده  بندي غلامعلي انواع فعل، مطابق با دسته

تعـدي مركـب، متعـدي داراي       هاي متعدي تك مفعولي، متعـدي دو مفعـولي، م           هاي لازم، فعل   فعل
رويِ هم رفته سـهمي  ) p,2007 ,Gholamalizade  .118(متمم قيدي و لازم داراي متمم قيدي 

  . اند  درصد در فرايند خروج بند موصولي را به خود اختصاص داده50كمتر از 
  
  تأثير وزن دستوري بر خروج بند موصولي. 6. 5

. ش تأثير وزن دستوري بر خروج بند موصولي است        آخرين ملاك مورد بررسي در اين مقاله، سنج       
ــتفاده در راســخ    ــورد اس ــر اســاس مــلاك م ــتوري، ب ــژوهش وزن دس ــن پ ــد و همكــاران  در اي   مهن

)29.  p,2012 ,.Mahand et al-Rasekh (گيري  به كمك معيار نسبت طول بند موصولي اندازه
ت حاصل از تقـسيم طـول بنـد         نسبت طول بند موصولي بر اين اساس عبارت است از نسب          . است  شده
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  :در زير) 17(براي نمونه در جملة . موصولي بر طول گروه فعلي بند اصلي
 Dabir(] جا به پنج دينار مغربـي بخرنـد   كه مصلاي نمازي از آن در همان[حصير سازند ) الف. 17

Seyaqi, 1983, p. 30(.  
  ]يــافــــتــه  م  خــروج.ب                             [

  .سازند] كه مصلاي نمازي از آن در همانجا به پنج دينار مغربي بخرند[حصير ) ب
 ]نــيــافــتــه  م خــروج.ب                         [

كـه بـا كروشـه مـشخص     ) معـادل دوازده واژه (وزن دستوري برابر است با طـول بنـد موصـولي         
گيرنـد كـه     قـط دو واژه را در بـر مـي         هاي بلافصل گروه فعلـي كـه ف        است تقسيم بر تعداد سازه      شده

) 17(بنـابراين، وزن دسـتوري در جملـة         . حـصير  و يـك مفعـول مـستقيم         سـازند مشتمل اند بر  فعل      
  : عبارت است از

)17( نسبت طول بند موصولي جملة  =  =  = 6 

  . )Dabir Seyaqi, 1983, p. 6( وارد شديم] كــه بـا مـا بـــود[من و برادرم و غلامكي هندو . 18
 ]نيافته م خروج.ب        [

هاي بلافصل فعل بند اصلي جملة بالا،         تعداد سازه ) 18(شود در جملة      كه مشاهده مي    گونه همان
هـاي بنـد موصـولي كـه بـا قـلاب        كه فعلي لازم است و فاقد مفعول، دو عنـصر اسـت و تعـداد واژه      

  :عبارت است از) 18(لت معيار وزن دستوري براي جملة در اين حا. مشخص شده چهار واژه است

)18( نسبت طول بند موصولي جملة  =  =  = 2 

با افزايش طول بند موصولي نـسبت بـه گـروه فعلـي، اثربخـشي              شود،    كه مشاهده مي    همان گونه 
هـاي بـالا نيـز     نمونـه . ودش ـ خروج بند نسبت به حفظ آن در جايگاه كانوني و اصلي خود بيـشتر مـي              

 6، بـا وزن دسـتوري       )17(كـه بنـد موصـولي در جملـة            اي  تأييدكنندة همـين نكتـه اسـت، بـه گونـه          
نيافتـه و در     ، بنـد موصـولي خـروج      2بـا وزن دسـتوري      ) 18(كه در جملة      است، در حالي    يافته خروج

گروه فعلي بنـد اصـلي      برهمين مبنا در پژوهش پيش رو، طول        . است  جايگاه كانوني خود باقي مانده    
، سنجيده شده و بر اساس آن طول بنـد موصـولي بـه دسـت                سفرنامه بند مستخرج از     138براي تمام   

  . است ارزيابي شده)  مورد138شامل (ها  در پايان، ميانگين كل نمونه. است آمده
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  وزن دستوري: 6جدول 
 انحراف معيار تعداد  ميانگين  عنوان

  2. 6511  138 6. 2913 ليها در بند موصو هواژتعداد 

  0. 4278  138  1. 890 هاي اصلي گروه فعلي بند اصلي تعداد سازه

  
  بند موصولي مورد بررسي138ها در  دهد ميانگين تعداد واژه نشان مي) 1(گونه كه جدول   همان

. است   بوده 1. 890  است، در حالي كه ميانگين عناصر گروه فعلي بند اصلي در همين جملات             6. 29
 جملـة   138هاي مـورد اشـاره در بـالا اسـت بـراي              زن دستوري كل كه حاصل ميانگين كل نسبت       و

دهنـدة آن اسـت كـه طـول بنـدهاي موصـولي               اين ميزان نـشان   . 3. 33 مورد بررسي عبارت است از    
هاي مربوطه بيشتر  برابر از طول گروه فعلي بند اصلي جمله 3. 33 يافته به طور ميانگين تقريباً  خروج

 بـه   سـفرنامه براي طول بند موصولي مبين آن است كه بندهاي موصـولي در              6. 29 نسبت. است  دهبو
مهنـد و     اي راسـخ   بـا مقايـسة همـين نـسبت در بررسـي پيكـره            . انـد    واژه بـوده   6طور ميـانگين داراي     

تـوان گفـت    اسـت، مـي   7. 71 كـه برابـر  ) p,2012 ,.Mahand et al-Rasekh  .31(همكـاران  
اين به اين معنا است كه      . يافته اند   واژه نيز در اين سفرنامه خروج      6 با ميانگين طول     بندهاي موصولي 

تـر نيـز    تعداد بندهاي فعال در فرايند خروج بند موصولي در متن اين اثر، بيشتر بوده و بندهاي كوتاه              
بت هاي معاصـر، بنـدهاي بـه نـس          اين در حالي است كه در متن      . اند  در فرايند خروج مشاركت داشته    

هـاي مـستخرج از    بنابراين، در پاسخ به پرسش ششم، يافتـه   . اند  تري شامل فرايند خروج شده      طولاني
يافته بيش از عناصر فعلي   تأييدكنندة اين نكته اند كه وزن دستوري بندهاي موصولي خروج       سفرنامه

  . درون گروه فعلي بند اصلي است
  
  گيري نتيجه. 6

مطالعـه  سفرنامة ناصرخسرو قبادياني اي خروج بند موصولي در  ه  در پژوهش حاضر، دلايل و انگيزه     
شده و بندهاي موصولي اين كتاب از ديدگاه فراوانيِ خروج، جايگاه خروج بند، وضعيت معرفگي               
. گروه اسمي مرجع، شـيوة اتـصال بنـد بـا جملـة پايـه و وزن دسـتوري مـورد بررسـي قـرار گرفـت                          

را بـيش از حفـظ   سـفرنامه  سبت خروج بند موصـولي در       آمده از پژوهش حاضر، ن      دست  هاي به   يافته
تـوان     به خروج بند موصولي در متن ايـن اثـر را مـي             گرايش. كند  بند در جايگاه كانوني ارزيابي مي     

فهم بـراي خواننـدة معاصـر آن     يكي از عواملي دانست كه اين سفرنامه را به متني روان، ساده و قابل           
يافته، مشاهده شد كه ميانگين طـول        نسبت طول بندهاي خروج   همچنين با مقايسة    . است  تبديل كرده 
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. هاي معاصر است    يافته در متن   تر از ميانگين طول بندهاي خروج      يافتة اين كتاب پائين    بندهاي خروج 
توانـد    مـي سفرنامه  برابري آمار خروج بند موصولي در        ها، با بالاتر بودن تقريباً سه       همسويي اين يافته  
هـاي ايـن پـژوهش، مقايـسة          هاي در خورِ توجـه در يافتـه         از ديگر نكته  . كته باشد تأييدكنندة همين ن  

هـر چنـد خـروج از جايگـاه فـاعلي و      . نسبت فراواني نقش گروه اسمي در بندهاي پايه و پيرو است  
هـاي    است، اين برتري در جايگـاه       مفعولي در بندهاي پايه بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده          

هـايي    يافته، در بندهاي پيرو بيشتر داراي نقش       وده و گروه مرجع بند موصولي خروج      بعدي صادق نب  
در مقايـسه  . اي اسـت  چون مفعول غير مستقيم، مفعول حرف اضافه، اضافة ملكـي و مفعـول مقايـسه         

مراتـب كينـان و       كه در سطوح پائين سلـسله     (هاي افزوده     نسبت ظهور گروه اسمي مرجع در جايگاه      
همچنـين، دربـارة    . اسـت   سهم بندهاي پيرو بيشتر از سهم بنـدهاي پايـه بـوده           ) گيرند كامري قرار مي  

رسـد كـه    مرجع و يا خلأ، به نظـر مـي   تكراركامل گروه اسمي در بند موصولي، استفاده از ضمير هم  
مرجع با گروه اسمي، از جنبة حفظ ساختار ارجاعي و كمك بـه تـسهيل درك                 استفاده از ضمير هم   

هـا نيـز تأييدكننـدة همـين          حلي مناسب بوده و نرخ رخداد بـالاي آن در داده           ي راه مرجع بند موصول  
مانده، تكرار كامـل گـروه اسـمي ابـزار      رفت از بين دو شيوة باقي  بر همين مبنا، انتظار مي    . نكته است 

هـاي   اين در حـالي اسـت كـه داده   . شود پركاربرد ديگري باشد كه در جايگاه دوم به كار گرفته مي   
بيني، برتري استفاده از خلأ را بر تكرار كامل گـروه اسـمي    ، بر خلاف اين پيش سفرنامهج از   مستخر

 بر اساس ارتبـاط بنـد موصـولي بـا گـروه اسـمي       سفرنامهدر بررسي بندهاي موصولي   . دهد نشان مي 
ايـن در   . هايي از شيوة ضميرگذاري در حالت خروج بند موصولي فاعلي نيز ديده شـد               مرجع، نمونه 

 است كه، استفاده از خلأ به هنگام خروج بند موصولي از جايگاه فاعلي اجباري معرفـي شـده                   حالي
دهنـدة آن اسـت     نشانسفرنامهآمده از    دست  هاي به   آمد، يافته   و خلاف آن غير دستوري به شمار مي       

كه ضميرگذاري در حالت خروج بند موصولي از جايگاه فـاعلي در فارسـي مـتن معاصـر وي غيـر                     
 .است شده انگاشته نميدستوري 

  
  منابعفهرست 

شناسـي و    زبـان . » در فارسـي امـروز     »كـه « ةبررسـي تـاريخي كاركردهـاي چندگان ـ      «). 1389(استاجي، اعظم   
  .13-1  صص.3 شمارة. 2 سال .هاي خراسان گويش

. »بررسي ساخت اطلاعي جمله در داسـتان بـوف كـور          «). 1386(حسين رضويان     سيد  و زاده، فردوس   گل  آقا
  .1-13صص . 6شمارة . 3دورة . شناسي ن و زبانزبا

. »هـاي فارسـي و آلمـاني        بررسي بندهاي موصولي تحديدي و غير تحديدي در زبان        «). 1395(بهرامي، كاوه   
  .19-32 صص. 2شمارة . 7 دورة. جستارهاي زباني
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. » و ارجـاع    نقـش  ةان فارسي بر اساس نظري    ببررسي ساخت موصولي ز   «). 1393( هما اسدي     و بين، فريده   حق
  .21-42 صص. 2شمارة . 5 دورة. هاي زباني پژوهش

   . آنكارامركز مطالعات ايراني:  تركيه.ها در ايران شناسي سفرنامه ب كتا). 1385(اصغر  حقدار، علي
  . انتشارات زوار: تهران .3چ .  ناصرخسرو قبادياني مروزيةسفرنام). 1369(دبيرسياقي، محمد 

تبيـين نقـشي خـروج    «). 1391( مريم قياسـوند   و فر راحله ايزدي  عليزاده صحرايي،  مجتبي   ،مهند، محمد  راسخ
  .40-21 صص. 6 شمارة. 4سال . شناسي هاي زبان  پژوهش.»بند موصولي در زبان فارسي

در ديوان، سـفرنامه و جـامع الحكمتـين      ) اسم، صفت، قيد و صوت    (كلمات مركب   ). 1395(سعيديان، پريسا   
   . دانشگاه سمنان. كارشناسي ارشدةنام پايان. ناصرخسرو
 كارشناسـي   ةنام ـ پايـان .  ناصرخـسرو  ةبررسي مختصات زبـاني و سـبكي سـفرنام        ). 1387(شهرامي، محمدباقر   

   .المللي امام خميني  دانشگاه بين.ارشد
 ةنام ـ پايـان . نقش ساختار اطلاعي در خروج بنـدهاي موصـولي زبـان فارسـي            ). 1387(شيخ الاسلامي، افتخار    

  .  دانشگاه كردستان.اسي ارشدكارشن
مقـالات دومـين      مجموعـه . هاي بندهاي موصـولي زبـان فارسـي        برخي از ويژگي  ). 1373(صفوي، كوروش   

دانـشگاه علامـه    : تهـران  .علـي ميرعمـادي    بـه كوشـش   . شناسـي نظـري و كـاربردي       كنفرانس زبـان  
  .197-181صص  .طباطبايي تهران

  . احياء كتاب: تهران. فارسيساخت زبان ). 1386(زاده، خسرو  غلامعلي
شـناختي سـاخت      هـاي رده    نقـش ويژگـي   «). 1397( شـهلا شـريفي       و  علـي عليـزاده    ، حامد ،بناني مولايي كوه 

  .114-87صص . 28شمارة . 10 دورة .يپژوه زبان .»اي فارسي موصولي در تعيين ترتيب سازه
 ةين فرايند خروج در زبان فارسي بـر پاي ـ        اي جمله و تبي    بررسي ترتيب سازه  ). 1396(بنايي، حامد    مولايي كوه 

  .  دانشگاه فردوسي مشهد. دكتريةرسال. دستور گفتماني نقشي
 آن در ادب فارســي بــا تكيــه بــر آثــار منثــور ةســازي و پيــشين هضــرورت واژ). 1390(نــژاد، ســياوش  يوســف

  . مركز بابل دانشگاه پيام نور.  كارشناسي ارشدةنام پايان. ناصرخسرو
سطوح پيچيدگي بنـدهاي  «). 1392(السادات غياثيان،   زاده، بلقيس روشن و مريم      ن، شهين نعمت  غفاري، مهرا 

 دورة .جـستارهاي زبـاني  . » ساله6 تا 3زبان  مفعول در كودكان فارسي-فاعل و فاعل -موصولي فاعل 
  .221-244صص . 4شمارة . 4
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